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 برترین دانشگاه کشوردانشگاه تهران
دانشــگاه تهران در جدیدتریــن رتبه بندی 
دانشــگاه های جهان که از ســوی مؤسسه 
QS منتشر شده اســت، در جایگاه نخست 
ملــی و رتبــه ۳۲۲ جهان قــرار گرفت. در 
آخرین رتبه بنــدی QS، دانشــگاه تهران با 
ارتقــای ۴۶ رتبه ای و کســب جایگاه ۳۲۲ 
بین المللی، برترین دانشــگاه ایران شد. در 
این فهرست دانشگاه های صنعتی شریف، 
صنعتــی امیرکبیر، علــم و صنعت ایران و 
صنعتی اصفهان به ترتیب در جایگاه های 
دوم تــا پنجم قــرار گرفتند.  گفتنی اســت 
این رتبه بندی جهانی به صورت ســالانه از 
 (QS) سوی مؤسســه کویکِرلی ســایمِندز
لنــدن مطابق شــاخص هایی ماننــد آوازه 
دانشگاهی، آوازه اشــتغال، سرانه استناد، 
شاخص «ایِچ» و شبکه بین المللی پژوهش 
 ،۲۰۲۶ QS منتشــر می شــود. در رتبه بندی
عملکرد هزارو ۵۰۱ دانشــگاه از سرتاســر 
جهان از جمله ۱۱ دانشــگاه ایرانی ارزیابی 

شده است.

پاسخ «سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور»  به گزارش «شرق»

ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری 
کشور به گزارشــی در یازدهم خردادماه با 
عنوان «حقوق های ۱۹۸ تا ۲۸۶ میلیونی» 
پاســخ داد. در ایــن جوابیــه آمده اســت: 
«۱- طبق قانون بودجه ســال ۱٤۰۳ سقف 
میانگین حقــوق و مزایای دریافتی ماهیانه 
نمی تواند از مبلغ ۷۰ میلیون تومان تجاوز 
نماید. که این موضوع در ســتاد ســازمان 
منابع طبیعی رعایت شده و با وجود این بند 
قانونی و دستگاه های نظارتی از قبیل دیوان 
محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور 
و... حقــوق نجومی معنا و مفهومی ندارد 
و به هیج وجه حقوقی با مبالغ عنوان شده 
در گزارش مزبــور در یک ماه وجود ندارد و 
موضوع مربوط به حقوق و مزایای اســفند 
و معوقــات مزایا و رفاهیــات همکاران در 
طی ۱۱ماهه بوده اســت.  از این رو مطالب 
عنوان شــده در نامه ۲۲ اردیبهشت توسط 
ریاســت محترم ســازمان کاملا منطبق بر 
واقعیــت بــوده اســت و تمامی اســناد و 
مدارک آن موجود است. ۲- پرداختی های 
این ســازمان بــرای کلیه همکاران ســتاد 
ســازمان بــوده و نه صرفا بــرای مدیران و 
تفاوت چندانی بین مدیران و کارکنان وجود 
نداشــته اســت.  بر اساس اســناد موجود 
میانگین خالص پرداختی در ستاد سازمان 
در طی ۱۱ماهه کمتــر از ۲۱ میلیون تومان 
و با پرداختی معوقــات رفاهیات و حقوق 
و مزایا در اسفندماه که در اسناد مالی درج 
و به عنوان دریافتی های نجومی قید شــده 
است میانگین ۱۲ماهه ۲۶٫۵ میلیون تومان 
به صورت خالص برای هر فرد بوده است. 
۳- شــایان ذکر است که اســتان ها دارای 
ردیــف اعتباری مســتقل بــوده و هر گونه 
پرداختی بــه همکاران خدوم و زحمتکش 
در ادارات کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
از محل بودجــه اختصاصی  می بایســت 
اســتانی پرداخت گردد و در پایان سال نیز 
با پیگیری از طریق سازمان برنامه و بودجه 
استان ها گشایش هایی در اعتبارات استانی 
حاصل و در اکثر اســتان ها نیز در اســفند 
مزایای بیشــتری بــه همــکاران  پرداخت 
شــد . ٤ - هیچ گونه تهدید و فشاری متوجه 
هیچ کــدام از همکاران عزیــز نبوده و بلکه 
برخی از پرسنل شــاغل در اداره کل ساری 
که منشأ شکل گیری این شایعات در استان 
مازندران می باشــد و به دلیل درج اسامی 
آنان به خلاف در زمره امضا کنندگان کارزار 
بدون شرکت در آن اقدام به طرح شکایت 
نموده اند و لذا محل وقوع جرم در ســاری 
بوده اســت این موضوع به راحتی برای آن 
روزنامه قابل بررســی و اثبات بوده است و 
تاکنون نه اداره کل ســاری و نه این سازمان 
هیچ شکایتی از افرادی که با شایعه پراکنی 
موجب تشــویش اذهان عمومی شــده اند 
ننموده است هرچند این حق را برای خود 
محفــوظ می داند و در صــورت صلاحدید 
اقدام قانونی خواهد کــرد. ٥- با توجه به 
اینکه عمــده هدف انتشــار این گونه موارد 
شــخص ریاســت محترم ســازمان است 
اعلام می دارد که ایشــان با توجه به اینکه 
تا پایان بهمن ماه از وزارت جهاد کشاورزی 
حقوق و مزایا دریافت نموده اند و میانگین 
دریافتی ایشــان در طی مدت ۱۱ماهه کمتر 
از ســقف مجاز تعیین شده در قانون بوده و 
در اسفند ماه نیز دریافتی مشارالیه از سازمان 
منابع طبیعی به صــورت خالص همراه با 
کلیه رفاهیــات و مزایای نقدی و غیرنقدی 
۶۶٫۵ میلیون تومان بوده (اســناد موجود 
است) و اسناد منتشره درخصوص ایشان در 
سایت ها و آن روزنامه مبنی بر پرداخت این 

مبالغ به ایشان صحت ندارد».

به «فوق العاده خاص پرستاران»ضرورت ورود مجلس 
ایسنا: معاون پرســتاری وزارت بهداشت با بیان اینکه کادر سلامت 
در مدت ۱۲ روز جنگ تحمیلی در ارائه خدمات سنگ تمام گذاشتند، 
رفع نقصان های گذشته کادر بهداشت و درمان و از جمله ورود به موضوع 

«فوق العاده خاص پرستاران» را از مسئولان مربوطه خواستار شد.
عباس عبادی گفت: «اگرچه پرستاران به کمبودها در حوزه نیروی انسانی 
و نظام پرداخت انتقادهایی وارد می کنند، اما تمام گلایه ها را طی مدت زمان 
تجاوز رژیم صهیونیســتی به کشور به دست فراموشی سپردند. کادر درمان، 
پابه پای تمام مدافعان کشــور یعنی نیروهای مســلح در کنار مردم حضور 
داشــتند و خدمت رســانی کردند». او با بیان اینکه چندین بیمارستان مورد 
تهاجم رژیم صهیونیســتی قرار گرفت، افزود: «بررسی ها نشان می دهد که 
نه تنها مراکز درمانی مورد تجاوز رژیم صهیونیســتی قرار گرفت، بلکه بیش 

از ۱۰ آمبولانس نیز طی جنگ تحمیلی ۱۲روزه آسیب دیدند».
 او درباره شــهدای ســلامت توضیــح داد: «چند نفــر از اعضای کادر 
ســلامت از گروه های مختلف طــی مدت زمان تجاوز رژیم صهیونیســتی 
به کشــور شهید شــدند. برخی همکاران فوریت های پزشــکی، همکاران 
پیش بیمارستانی و تکنیسین های فوریت های پزشکی در زمان ارائه خدمات 
شــهید شــدند. تعدادی از پرســتاران نیز در پی بمباران خانه ها مصدوم و 
مجروح شده اند. خوشــبختانه، حال جسمی پرستارانی که در پی بمباران 

خانه ها مجروح شده اند، خوب است».
معاون پرســتاری وزارت بهداشــت درباره لغو مرخصی کادر درمان نیز 
گفــت: «پس از حملات، بســیاری از اعضای کادر درمــان که در مرخصی 
اســتحقاقی بودند، به صورت داوطلبانه به محل خدمت خود بازگشــتند. 
همچنیــن زنان کادر درمان که در مرخصی اســتعلاجی به ســر می بردند، 
بــه صــورت داوطلبانه به محل خدمت خود بازگشــتند». عبــادی با بیان 
اینکه دانشــجویان و بازنشســتگان نیز متقاضی ارائه خدمــات داوطلبانه 
بودنــد، گفــت: «اگرچه نیروهای بازنشســته تعهــد ســازمانی ندارند، اما 
بــرای ارائه خدمــات اعلام آمادگی کردند. دانشــجویان رشــته های علوم 
پزشــکی نیز متقاضی ارائــه خدمات طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی به کشــور 
بودنــد». او ادامه داد: «وزارت بهداشــت، بانک اطلاعاتی از افراد متقاضی 
ارائــه خدمــات داوطلبانه تهیــه کرد تا در صــورت لــزوم از ظرفیت آنها 

استفاده کند».

عبــادی در ادامه با بیان اینکه خدمات رســانی کادر درمان طی ۱۲ روز 
جنگ تحمیلی به هیچ وجه جبران کردنی نیست، گفت: «اگر تصمیم بر این 
است که خدمات پرستاران طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی در کانون توجه قرار 
گیرد و تقدیر شــود، دیگر ارگان ها باید به پای کار بیایند و مجلس شــورای 
اسلامی، رســیدگی به موضوع «فوق العاده خاص پرستاران» را با حداکثر 
امتیاز تســریع کند. همچنین پرستاران درباره مسائل مالیاتی نیز گلایه هایی 

دارند و رسیدگی به این موضوع نیز جزء وظایف مجلس است».

محله محوردستور دولت برای حمایت های اجتماعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از دســتور ویژه رئیس جمهور برای 
تدویــن طرح ملــی حمایت های اجتماعی محله محور در شــرایط 
خاص خبر داد و گفت: مســاجد، مدارس، ســرای محلات، پارک ها و خانه 

بهداشت و... پایگاه های اصلی این طرح ملی هستند. 
احمد میدری در نشســت هم اندیشــی محمدرضا عــارف، معاون اول 
ریاست جمهوری، با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: «این 
طرح ملی با ســه محور اصلی محله، خانواده و مشــارکت مردم تدوین و 
اجرا می شــود». او با اشاره به اقدامات و خدمات مجموعه های اقتصادی 
ذیــل وزارت رفاه در جنــگ ۱۲ روزه، افزود: «شــرکت های بزرگ اقتصادی 
از جمله پگاه، شــرکت های دارویی و حمل ونقل در توزیع کالاهای اساسی 
در ایــام جنگ ۱۲ روزه خدمات ویژه به مردم ارائه دادند و ارائه خدمات به 
مردم هرگز متوقف نشــد. شرکت های بزرگ اقتصادی در شرایط بحرانی و 

جنگی نقشی کلیدی و اساسی ایفا می کنند». 
میدری از آغاز پرداخت مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی از روز گذشته 
در سراســر کشــور برای دهک های درآمدی اول تا ســوم خبر داد و گفت: 
«با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، بســته رفاهی رانندگان تاکسی های 

اینترنتی هفته گذشته به ابتکار بانک رفاه کارگران تدوین و اجرا شد».

کلاهبرداری از طریق خرید سابقه بیمه 
ســازمان تأمین اجتماعی هشــدار داد: آگهی هــای تکمیل یا خرید 
سابقه بیمه  کلاهبرداری اســت و تبلیغات منتشرشده در این زمینه 
مورد تأیید این سازمان نیست. این سازمان با توجه به گزارش های دریافتی، 
دربــاره انتشــار آگهی هــای فریبنــده در شــبکه های اجتماعــی و برخی 
ســایت های نیازمندی، با موضوع «تکمیل ســابقه بیمه» یا «ایجاد سابقه 

بیمه ای» در قبال دریافت وجه، هشدار می دهد. 
در ایــن گزارش آمده اســت: «برخی افراد ســودجو بــا درج این گونه 
آگهی ها در شــبکه های اجتماعی و سایت هایی مانند دیوار و شیپور، سعی 
در سوءاســتفاده از بیمه شــدگان و بازنشســتگان دارند و بــا ادعای ارائه 
خدمات بیمه ای خــارج از چارچوب قانونی، اقدام بــه اخاذی می کنند». 
براســاس اعلام این ســازمان، همه این ادعاها کذب، جعل و کلاهبرداری 
اســت و هیچ گونه اعتباری ندارد؛ همچنین هیچ گونه همکاری یا واگذاری 
خدمات به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از این سازمان انجام نشده و 

تبلیغات منتشرشده در این زمینه مورد تأیید تأمین اجتماعی نیست. 
تأمین اجتماعی به همه بیمه شــدگان و بازنشستگان توصیه می کند با 
توجه به اینکــه ارائه هرگونه خدمت مربوط به ایجــاد، تکمیل یا اصلاح 
سابقه بیمه ای صرفا از طریق شــعب و کارگزاری های رسمی این سازمان 
یا ســامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir انجام می شود، در 
صورت نیاز به بررســی یا پیگیری وضعیت ســوابق بیمــه ای خود، تنها از 

مسیرهای رسمی سازمان اقدام کنند. 
همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشــتر درباره خدمات و تعهدات 
ســازمان تأمین اجتماعی، شــماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از 
سراسر کشــور یا تلفن همراه، به صورت شــبانه روزی پاسخ گوی سؤالات 

بیمه شدگان، بازنشستگان، مستمری بگیران و کارفرمایان است.

گفت وگوی «شرق» با خسارت دیده های جنگ؛ آنهایی که خانه ها و محل  معیشتشان را از دست داده اند

آوارگی در چند دقیقه
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بعد از اسکان موقت چه کنم؟
«محســن غلامی» طراح صحنه و هنرمند یکــی از افرادی 
است که منزلش واقع در محله ســیدخندان مورد اصابت قرار 
گرفته و ۳۱ واحد دیگر اطراف در ســاختمان مذکور کاملا ویران 
شد. او به «شرق» می گوید: «در آســتانه آتش بس قرار داشتیم 
که خانه  استیجاری ام در آخرین حمله اسرائیل ویران شد. بیشتر 
همســایه ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان ها بستری 
هســتند و حال و روز خوبی ندارنــد. در کنار منزل،  اموالمان هم 

نابود شد».
بخت با محسن یار بود که در لحظه اصابت موشک در منزل 
حضور نداشــت: «وقتی به ســمت خانه آمــدم متوجه فاجعه 
شــدم. البته ساختمانی که پشــت آپارتمان ما قرار داشت و یک 
خوابگاه دخترانه بود هم مورد اصابت قرار گرفت». این هنرمند 
حالا در ۵۰ ســالگی ناگهان با از دســت رفتــن تمام زندگی اش 
مواجه شده اســت. تنها در میانه تلی از خاک و آوار به جا مانده 
از همه داشــته هایش: «قرارداد اجاره خانه ام شــش ماه دیگر 
تمام می شــود. ۴۰۰ میلیــون تومان بابت پــول پیش پرداخت 
کــرده ام، صاحبخانه  می گوید پول را به من برمی گرداند اما برای 
اجاره منــزل جدید باید مبلغ پول پیش خانــه را افزایش دهم، 
درحالی که اصلا آمادگی چنین کاری را ندارم. اگر شرایط به روال 
طبیعی بود، قطعا طی شش ماه باقی مانده می توانستم از طریق 
وام و... مبلغ رهن را بالا ببرم. جدا از پول پیش خانه، حدود ۷۰۰، 
۸۰۰ میلیون تومان هم ارزش لوازم داخل منزلم بود که همگی 

تبدیل به خاک شد».
غلامی در حال حاضر در کنار بســیاری دیگر از شــهروندانی 
که خانه و زندگی شــان در این حملات از دســت رفته است، در 
هتلــی زندگی می کند که برای شــان در نظــر گرفته اند: «ظاهرا 
حداقــل تا دو هفته می توانیم در این هتل بمانیم اما مشــخص 
نیست حداکثر زمانی که می توانیم در هتل بمانیم،  چقدر است. 
اینجا وعده های غذایی و همــه خدمات به صورت رایگان ارائه 
می شــود. با این حال من نمی دانم بعد از دو هفته باید چه کنم. 
ناگهان با شرایطی مواجه شــده ام که برای آن آمادگی نداشتم. 
احســاس هولناکی اســت که ناگهان دار و نــدارت که حاصل 
ســال ها تلاش و زحمت توست ویران شده و همه زندگی ات به 
یک اتاق در هتل محدود شــود». او از برخــورد خوب مأموران 
امدادگــر می گوید و اضافه می کند کــه برای جابه جایی اموال و 
آنچه زیر آوار مانده باید از شــهرداری درخواست نیرو شود: «به 
متقاضیان به طور رایگان نیرو و وانت داده می شــود. همچنین 
گروهی هم از بنیاد مســکن اســتان آذربایجان شرقی به تهران 
آمده اند تا نسبت به ارزیابی خسارات وارده اقدام کنند. آن طورکه 
شــنیده ام قرار اســت دولت برای پرداخت خسارات مصوبه ای 
داشــته باشــد و ما امیدوار به تصویب و اجرای مصوبه ایم. ای 
کاش دولت وامی را هم برای مستأجران در نظر بگیرد تا بتوانیم 
روی پول پیش خانه بگذاریم و جایی را اجاره کنیم». به گفته این 
مال باخته، با توجه به اینکه مستأجران آمادگی برای تأمین رهن 
خانــه را ندارند و این حادثه برای آنهــا غیرمترقبه و غیرمنتظره 
بوده، ضروری اســت مسئولان هر چه سریع تر تسهیلاتی را برای 
این گروه در نظر بگیرند تا آنها بتوانند در سریع ترین حالت ممکن 

اقدام به اجاره خانه کنند و از آوارگی نجات یابند.

مستأجران سهمی ندارند
«محمد موســوی» جوان ۳۱ ســاله ای اســت که به دنبال 
حملات اســرائیل پدر و مادر و خواهــر و همچنین تعداد زیادی 
از همســایه هایش را از دست داده اســت. ساختمان سه طبقه 
در خیابان محبی شــریعتی به کلی تخریب شده. محمد لحظه 

اصابت موشــک، در خانه نبــود و به این ترتیــب، تنها بازمانده 
یک خانواده چهارنفره اســت. محمد در چشم برهم زدنی همه 
داشــته هایش را از دست داده و در حال حاضر در کنار عمه اش 
زندگی می کند. او در گفت وگو با «شرق» توضیح می دهد: «خانه 
ما یک واحد اســتیجاری در محله ســهروردی بود و درست در 
کنار ســاختمان ما یک ارگانی قرار داشــت. موشک به آپارتمان 
ما اصابت و آن را تبدیل به ویرانه کرده اســت. از ســاختمان ما 
تعداد زیادی جانشان را از دست داده اند. تنها یک خانواده سالم 
مانــده که آن هم به دلیل این بود کــه در خانه نبودند». محمد 
ادامه می دهد: «مبلغ پول پیش خانه ما حدود یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان بود. من با صاحبخانه صحبت کردم. او هم ملک 
خود را از دست داده و ساکن تهران نیست. صاحبخانه می گوید 
بــرای بازگرداندن پــول پیش باید به تهران بیایــد و وضعیت را 
بررســی کند». به گفته این بازمانــده جنگ، تاکنون هیچ ارگان و 
سازمانی برای ارزیابی خسارات وارده با او تماس نگرفته و برای 
تشکیل پرونده مشاوره ای به او داده نشده است: «من دراین باره 
پرس وجو کرده ام. حتی به نیروی انتظامی مراجعه و شــکایتی 
را در ایــن خصوص تنظیم کرده ام. به ســازمان مدیریت بحران 
هــم رفتم. در آنجا به من گفته شــد که تمهیدات در نظر گرفته 
تنها مربوط به صاحبخانه هاست نه مستأجرها. به جز خانه همه 
وســایل زندگی مان از بین رفته، نمی دانم کجا باید پیگیری کنم. 
به نظر می رسد برای هیچ ســازمانی مشخص نیست چه کسی 
باید پاسخ گوی ما باشــد». روز حادثه زمانی که محمد در بهت 
ازدست دادن خانواده اش بود، فردی با لباس شخصی به او گفته 
که می تواند به هتلی که برای این افراد در نظر گرفته شده برود، 

اما «محمد» نرفته: «فعلا در خانه عمه ام زندگی می کنم».

به کجا مراجعه کنم؟
«علیخانی» صاحبخانه محمد از ســاکنان مناطق شــمالی 
کشــور است. او قصد دارد برای ارزیابی خسارات وارده به تهران 
بیاید اما نمی داند به کجا،  اطلاع رسانی ها شفاف و دقیق نیست. 
او در گفت وگو با «شــرق» این سؤال را مطرح می کند که آیا پول 
ســاخت ملک را به ما می پردازند؟ اصلا به نظر شــما خسارات 
واردشــده به ما جبران می شــود؟ «ملک ما کامل تخریب شده 
اســت. ارزش این ملک ۲۰ میلیــارد تومان بوده که از آن هیچی 
باقی نمانده اســت. حال خوبی ندارم، زیرا هم خانواده  مستأجر 
جانشان را از دست داده اند و هم ملک از بین رفته است. در این 
بین نمی دانم باید چه کنم و به کجا مراجعه کنم. شــماره بنیاد 
مسکن را هم با جست وجو در اینترنت پیدا کردم که هربار تماس 

گرفتم مشغول بود».

هیچ کمکی نیست
موشک که به ساختمانی در گیشا اصابت کرد،  بند دل «آرزو» 
و دخترش پاره شــد. حاصل زحمات و ســختی  هایی که مادر و 
دختر کشــیده بودند در یک لحظه تبدیل به ویرانه ای شد. محل 
معیشــت آنها یک ســالن آرایشی بود که دو ســه سال پیش و 
بعد از گرفتن وام و رفتن زیر بار بدهی، افتتاح شــد اما با اصابت 
یک موشــک از بین رفت. حالا آرزو در ۶۵ سالگی و در روزهای 
ســالمندی برای نحوه گذران زندگی خودش و دختر جوانش به 
شــدت نگران است. او ماجرا را برای «شــرق» این گونه توضیح 
می دهد: «ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح جمعه ساختمان  ما را هدف 
قرار دادند. آن طورکه شنیده ام در آپارتمان ما یک شرکت پزشکی 
هسته ای فعالیت داشــته اما صحت و سقم آن را نمی دانم. به 
هر حال با اصابت موشک ســالن آرایشی ما مانند سایر واحدها 
به کلی از بین رفت». آرزو به نادیده گرفتن خسارات واردشده به 

مســتأجران در این حملات هم اشاره می کند: «چند روز پیش از 
بنیاد مسکن به ســاختمان ما آمدند. حرف آنها این بود که باید 
خســارات مرتبط به تخریب واحدها را ارزیابی کرده و به مالکان 
پرداخت کنند. ارزیابی ســایر خســارت ها هم ظاهــرا مربوط به 
مراحل بعدی است. این در حالی است که ما مستأجر بودیم. در 
این بین هم زیان دیده ایم و هم محل کارمان را از دست داده ایم 
اما نمی دانیم برای ارزیابی و دریافت خســارات وارده باید تا کی 
صبر کنیم. برای ما مشــخص نیســت که آیا خسارات واردشده 
به ما هم پرداخت خواهد شــد یا نه». او ادامه می دهد: «هزینه 
اجاره ســالن ما ۶۰۰ میلیــون تومان رهن به عــلاوه ماهانه ۲۵ 
میلیون تومان اجاره بود. وســایل داخل سالن نو و جدید بودند. 
تجهیز سالن آرایشــگاه هم هزینه بالایی داشت. به همین دلیل 
هم سالن در ماه های اول کم و کسری زیاد داشت اما هر بار پولی 
دستمان آمد سالن را مجهزتر کردیم. مثلا ۳۰ ،۴۰ میلیون تومان 
تنها صرف گل آرایی سالن شد. ۵۰ میلیون تومان هم هزینه خرید 
و نصب اســپیلت در سالن شد. اما متأســفانه سالن هنوز بیمه 

نشده بود».
او از نگرانی هایش برای روزها و ماه های آینده می  گوید: «من 
سرپرست خانواده هستم. دخترم را بدون حضور پدر بزرگ کردم. 
۳۵ سال است که در حوزه آرایشگری فعالیت می کنم. در گذشته 
سوئیت کوچکی در منزل داشتم و همان جا آرایشگری می کردم. 
دخترم هم در این بخش کار می کند. ســه سال پیش برای اینکه 
مجبور نباشیم مشتری را به خانه بیاوریم سرمایه کوچکی را که 
حاصل چندین ســال کار و زحمتش بود صرف تأســیس همین 
ســالن آرایشــی کردیم. من هم به او کمک کــردم، وام گرفتیم، 
قرض و قوله کردیم تا بالاخره صاحب یک سالن آرایشی شدیم. 
این سالن آرایشــی محل تأمین معیشت من و دخترم بود. اجاره 

خانه مان را هم از همین طریق پرداخت می کردیم».
آرزو و دختــرش این روزها نهایت اســتیصال و اضطراب را 
تجربــه می کنند. آنها نمی دانند با تخریب ســالن آرایشــی، در 
روزهای آینــده چگونه باید کرایه منزل  و مخارج زندگی شــان 
را تأمیــن کنند. آنها پس اندازی ندارند و خرید دوباره تجهیزات 
آرایشــگاهی هم به دلیل بیشترشــدن قیمت ها نسبت به سه 
سال پیش،  ســخت تر از هر زمان دیگری است: «شنیده بودیم 
به افرادی که خانه  هایشــان تخریب شده،  محلی برای اسکان 
می دهند اما متوجه شــدیم این امکان شامل واحدهای تجاری 
نمی شــود و بــرای ازســرگیری فعالیتمان به مــا هیچ کمکی 
نمی کننــد. از طرف دیگــر  صاحب ملک هــم می گوید امکان 
پس دادن پول رهن را ندارد. او از ما خواسته صبر کنیم در حالی 
که ما باید دوباره با هر ســختی که شــده مــکان دیگری اجاره 
کرده و کارمان را شروع کنیم. روز گذشته برای برآورد قیمت ها 
ســری به بازار زدیم. قیمت یک قیچــی از ۲٫۵ تا ۴٫۵ میلیون 
تومان بود. من نمی دانم چگونه باید این هزینه ها را تأمین کنم. 
شاید ناچار باشیم دوباره وام بگیریم. راستش را بخواهید من در 
تمام سال های حرفه ای ام مشغول بازپرداخت اقساط وام هایی 

بوده ام که دریافت کرده ام».
آرزو ادامه می دهد: «وقتی به ستاد مدیریت بحران مراجعه 
کــرده به او گفته انــد احتمال دارد تــا ۱۲ روز آینده بخشــی از 
خســارات وارده به مالکین پرداخت شــود و ما هم بتوانیم پول 
پیش خود را از صاحب ملک پس بگیریم». اظهاراتی که به زعم 
آرزو تا وقتی به مرحله عمل نرســد قابل اتکا نیست: «فکر کنم 
هرگز نتوانم خودم را بازنشســته کرده و کمی استراحت کنم. در 
این سن و ســال باید به کار ادامه دهم و همچنان به فکر قسط 
و اجاره خانه باشــم. درحالی که هنوز مشخص نیست خسارات 

وارده به من مستأجر هم مهم است یا نه».

شادی مکی: «آوارگی» این روزها تنها کلیدواژه ای است که می تواند وضعیت برخی از شهروندان را توصیف کند؛ افرادی که ناگهان آتش دشمن بر سرشان فروریخت و «آوار 
خاکستر و سنگ» تبدیل شد به تنها بازمانده روزهای جوانی، سال ها تلاش و زحمت و لحظه های عشق و امیدشان. آنها که در جریان ۱۲ روز حمله اسرائیل به خاک ایران، 
 کاشانه و زندگی شان به صورت کامل از بین رفت، امروز از بیم ها و امیدهایشان می گویند چه آنها که عزیز یا عزیزانی را هم از دست داده اند و چه آنها که بخت یارشان بوده 
و فقط متحمل خسارات مالی شده اند. آنها که در هتل به صورت موقت اسکان داده  شده اند افسوس می خورند که «ماحصل سال ها تلاش آنها ویران شده و این روزها تمام 
زندگی  شــان محدود شده به یک اتاق در هتلی که برای اسکان موقت در نظر گرفته اند». آنها که اسکان داده شده اند نمی دانند بعد از پایان مهلت اسکان باید چه کنند؟ به 
کجا پناه ببرند و زندگی ازدست رفته شان را در هیاهوی گرانی ها و درآمدهای نه چندان زیاد چگونه جبران کنند. اطلاع رسانی ضعیف است. بسیاری از خسارت دیدگان حتی 
نمی دانند برای پیگیری خسارات شان باید به کدام سازمان مراجعه کنند و چگونه تشکیل پرونده دهند. در این بین مستأجران مانند همیشه وضعیت بدتری دارند. آنها هم 
اموالشان را از دست داده اند و هم بسیاری از آنها جایی برای رفتن و ماندن ندارند. با این حال به آنها گفته شده که در اولویت نیستند. آن طورکه اعلام شده قرار است اول 
میزان خسارات واردشده به واحدها ارزیابی شود و بعد خسارات مالکان پرداخت. تکلیف مستأجران اما مشخص نیست. برخی صاحبخانه ها سریع برای بازپس دادن مبلغ 
پول پیش  خانه به مســتأجر اعلام آمادگی کرده اند تا شاید مرهمی باشد بر زخم های شان اما برخی دیگر از عهده تأمین و بازگرداندن پول پیش مستأجر برنمی آیند. تا کی؟ 

مشخص نیست. در این بین اما مأموران ارزیابی و بازپرداخت خسارت فراموش کرده اند که برخلاف مالکان، مستأجرها جایی برای اقامت و زندگی ندارند.

برای اجاره خانه جدید باید پول پیش خانه را بالا ببریم، اما اصلا توانایی اش را نداریم. 
جدا از پول پیش خانه، حدود ۷۰۰ ، ۸۰۰ میلیون تومان هم ارزش لوازم داخل منزل بود که تبدیل به تلی از خاک شد
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